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Abstract 
 

Field and Aims: Regarding reluctance in murder, the closest opinion to the 
consensus of Shia jurists is that the one who is reluctant will be punished and the 
one who is reluctant will be sentenced to life imprisonment. Of course, Ayatollah 
Khoei believes that the reluctant person can commit murder, in which case he is 
sentenced to pay the ransom, and the reluctant person is sentenced to life 
imprisonment.His documentary is that in such a case, two incommensurable duties 
have arisen for the reluctant person; On the one hand, it is forbidden to kill another 
person, and on the other hand, self-preservation is obligatory, and since he cannot 
comply with both obligations, he has the authority to do either of them if he wants. 
Of course, although the retribution is not fixed on the steward due to the lack of 
title, but the payment is fixed on him in any case; Because the blood of a Muslim is 
not wasted and the one who refuses will be sentenced to life imprisonment. 
Method: The present research was carried out using a descriptive and analytical 
method. 
Finding and Conclusion: Although his opinion is not accepted in the Islamic 
Penal Code, but this opinion is sometimes more consistent with external reality and 
people commit murder in such a situation. In these cases, the reluctance person can 
be sentenced to self-retribution and considered to be the cause of the misbehavior.It 
seems that the late Khoi's point of view is defensible from the point of view of 
criminal law in the case where the reluctance reaches the point where it prevents 
the ability to measure profit and loss from makraa and obligates him to commit 
murder against his inner will (al-ja'a), perhaps for this reason It is a foreign fact that 
the legislator passed Article 380 of the Islamic Law in 1392 in line with the 
opinion of famous jurists. 
Keywords: Reluctance in murder, revenge, life imprisonment, reluctant, reluctant. 
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 اسلام ییبر فقه جزا یداکراه در قتل با تأک یو حقوق ینظرات مختلف فقه یواکاو
سولا یمحمدرضا علم، 1یکاتب یمصطف

  3مقدم یناصر ینحس ،2

 

      چکیده
     شود   ی                            آن است که اکراه شونده قصاص م     یعه ش   ی             به اجماع فقها    یب                          درباره اکراه در قتل نظر قر زمینه و هدف:

              مرتکدب قتدل            تواندد    ی                       معتقد است اکراه شونده م    یی  خو    الله    یت         . البته آ   شود   ی     کوم م                           و اکراه کننده به حبس ابد مح
        یشدان            . مسدتند ا      شدود    ی                                         محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم م    یه                صورت به پرداخت د    ین            شود؛ که در ا

   تن     کشد       سدو       ید                   آمدده اسدت؛ ا        ید              اکراه شونده پد   ی   برا     جمع        یرقابل غ    یف      دو تکل   ی    مورد    ین            است که در چن    ین ا
                   را امتثدا  کدرد،         یدف            هدر دو تکل          تواندد    ی                           حفظ نفس واجب است و چون نمد      یگر د   ی                حرام است و ا  سو      یگری د

       جمدع           یرقابدل  غ      یدف                               موارد تزاحم در امتثدا  در تکل           مورد ا    ین ا      یعنی                     را خواست، انجام دهد.     ی         دارد هر      یار   اخت
                                درهرحا  بر او ثابت است؛ چون خون     یه     اما د     یست                      فقد عنوان، قصاص ثابت ن    یل                               است. البته اگرچه بر مباشر به دل

   .    شود   ی                  به حبس ابد محکوم م    یز               و اکراه کننده ن     رود   ی             مسلمان هدر نم
         شده است.       انجام     یلی     و تحل     یفی                     پژوهش حاضر به روش توصروش: 

      یدت          بدا واقع    ی       نظر گاه    ین         است اما ا      نشده       یرفته  پذ   ی                    در قانون مجا ات اسلام      یشان           هرچند نظر ا  ها و نتایج: یافته
               اکراه کننده را       توان   ی       موارد م    ین      . در ا    شوند   ی           مرتکب قتل م     یتی   وضع    ین                        تطابق دارد و افراد در چن    تر    یش ب   ی ج   خار

   در     یی            مرحدوم خدو            دیددگاه        رسدد    ی                . بده نظدر مد     یم               ا  مباشر بددان    ی                                      به قصاص نفس محکوم کرده و او را سبب اقو
   ی                            ا ستاند و برخلاف خواست دروند             را ا  مکره ب     یان            سنجش سود و      یی            رسد که توانا   ی              که اکراه به حد   ی    مورد

             تطدابق بدا         یدل   دل    ین         بده همد      ید                   قابل دفاع است، شدا       یفری                      )الجاء( ا  منظر حقوق ک    ید                            او را ملزم به ارتکاب قتل نما
     بده        1392               ق.م.ا در سدا        380                             نظدر مشدهور فقهدا، مداده              پدذیرش    ی             گذار در راستا              است که قانون   ی    خارج    یت    واقع
  .  ید    رسان    یب   تصو

                                                ر قتل، قصاص، حبس ابد، اکراه کننده، اکراه شونده.       اکراه د    ها:        کلیدواژه
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 مقدمه
اکراه نوعی معاونت در قتل است  یرا اکراه کننده با تهدید و اکراه، اکراه شده را به قتدل وادار مدی  

شود اما بیدان  کیفری محسوب میق. م. ا، هرچند اکراه ا  عوامل رافع مسئولیت  151کند. طبق ماده 
تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسدوب   هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل»دارد: می
گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجا ات فاعدل جدرم محکدوم    شود، مجا ات نمیمی
 «.دشوشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میمی

ها معنای لغوی و معنای فقهی کلمه اکراه باهم چندان تفداوتی  ا نظر فقها و طبق نظر اکثریت آن
باشدد و اکثدر   ندارد و تنها اختلاف موجود در وجود بعضی ا  قیود و عدم وجود بعضی ا  قیود مدی 

که بددان   تیواداشتن دیگری به کاری همراه با تهدید درصور»اند: گونه تعریف کردهفقها آن را این
 (311: 3)انصاری، مکاسب، ج«. مایل نباشد

ای ا  روایات، اکراه در قتدل بده مفهدوم وادار کدردن دیگدری بدا        موجب پاره در حقوق اسلام به
 -که نوعی ا  مصادیق معاونت است  -تهدید او به قتل خود یا بستگانش برای به قتل رساندن ثالث 

چندین اکدراه شدونده نخواهدد      ت جزایی اکراه کننده، و هدم بر طبق قاعده سبب و مباشر رافع مسئولی
باشدد، آمدده اسدت:     ( قانون مجا ات اسلامی که متدأثر ا  فقده مدی   211شد. به همین جهت در ماده )

بندابراین اگدر کسدی را وادار بده قتدل      «. اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجدو  قتدل نیسدت   »
شود و اکراه کنندده و   دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن

رو در این پژوهش به دنبا  واکاوی نظرات مختلدف فقهدی    شوند. ا این آمر به حبس ابد محکوم می
 و حقوقی اکراه در قتل با تأکید بر فقه جزایی اسلامی هستیم.

 

 دهنده اکراه . عناصر تشکیل1
: 1388  و بده معندای وادار سداختن اسدت. )موسدوی مجداب،       اکراه در لغت: اکراه، مصدر باب افعا

( فقها، اکراه را به وادار ساختن دیگری به انجام کاری که ا  آن کراهت دارد یا نسدبت بده آن   326
 (119ق:  1392اند. )انصاری،  فاقد رضایت است معنا کرده

در صدورت وجدود   که به منصه ظهور برسد بایدد دارای دو رکدن اساسدی باشدد.     اکراه برای این
تدوان وجدود اکدراه را محقدق دانسدت و ضدواب  و       تهدید اکراه کننده و تدر  ناشدی ا  اکدراه، مدی    
 مقررات لا م برای اکراه را بر فرد مکره با  کرد.

 

 . تهدید اکراه کننده1-1
یکی ا  ارکان اساسی اکراه، تهدید اکراه کننده است. هدر ندوع تهدیدد را نبایدد بدرای تحقدق اکدراه        

-ها میکه موردقبو  واقع شود، باید شرایطی داشته باشد، ا جمله آنی دانست. تهدید برای اینکاف

 توان به موارد ذیل اشاره کرد.
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 . معتنابه بودن تهدید در اکراه1-1-1
اجبدار و ناچداری بکشداند و     دانان اکدراه شدونده را بده    تهدید باید ملجی باشد؛ یعنی طبق گفته حقوق

( برخی ا  فقها تهدید را ی  امر نسبی 563: 1ق، ج1393را ا  بین ببرد. )عوده،  رضایت و اختیار او
که تهدید ممکن است نسبت به شخصی ملجی باشدد و نسدبت بده شدخگ دیگدر      دانند؛ یعنی این می

ملجی نباشد. با توجه به نسبی بودن اکراه نسبت بده افدراد مدلاز لا م بدرای تحقدق اکدراه، تواندایی        
باشد.  یرا افراد دارای مقاومت روحی و تواندایی  میزان مقاومت روحی افراد می فردی و جسمانی و
باشند. فلذا بدرای تحقدق اکدراه بایدد جنسدیت، سدن، شدغل، موقعیدت اجتمداعی،          جسمی متفاوتی می

واحوا  و شرای  وقوع اکراه، ار ش و اهمیت  وضعیت سلامت تأثیرپذیری و انفعا  شخگ، اوضاع
چنین شخصیت و موقعیدت اکدراه کنندده بایدد مددنظر قدرار گیدرد.        شده و هم عآنچه مورد تهدید واق

گونه بیان کرد که مدلاز لا م بدرای تحقدق اکدراه مدلاز شخصدی اسدت نده         توان این درنتیجه می
شدود. )شدیخ    ملاز نوعی؛ که این موارد ا  کلام فقها در نسدبیت تهدیدد و اکدراه نیدز اسدتنباط مدی      

 (51: 5ق، ج1387طوسی، 
 

 الوقوع بودن . قریب1-1-2
الوقدوع   اکراه شونده نباید  مان کافی برای رفع تهدید ا  خود را داشته باشد؛ یعنی اکراه باید قریدب 

الوقدوع بدودن فعدل     باشد به شکلی که هرلحظه امکان وقوع فعل اکراهی وجود داشدته باشدد. قریدب   
ا  و موقعیدت مکدره و اکدراه و    باشد و باید در هر مورد اوضاع و احدو اکراهی نیز ی  امر نسبی می

 (109: 4، ، ج1395ظن لا م برای فعلیت رسیدن تهدید در صورت امتناع توجه شود. )محقق داماد، 
توان مبنای رفع مسئولیت اکراه شونده دانسدت.  اهمیت تر  و تأثیر روانی تا حدی است که می

تهدیدد، تهدیدد اکدراه کنندده      مانی که تهدید اکراه کننده به حدی باشد کده در صدورت امتنداع ا     
عمل شود هرچند این اعتقاد و تر  مبنی بر ظن باشد. درنتیجه بایدد بدین دو رابطده؛ یعندی تهدیدد و      
عمل مکره باید رابطه سببیت برقرار شود و تر  ا  فعلیت یافتن تهدید، باید علت اقدام مکره باشد. 

 (11: 4، ج1395)محقق داماد، 
که متوجه شخگ ثالث شدود.  ه خود شخگ مکره باشد یا اینموضوع تهدید ممکن است متوج

دد تهدیدد   2دد تهدیدد شدخگ مکدره     1فلذا باید موضوع تهدید را تحت دو عنوان ذیل مطدر  کدرد:   
 شخگ ثالث

                                                                                 گاهی امکان دارد که تهدید متوجه شخگ ثالث باشد هرچند غالبا  تهدید بر خود شخگ اکراه 
ی تهدید اکراه کننده و یا ثالثی که برای اکدراه شدونده    مینهشونده وارد است. اکثر فقهای امامیه در 

تفداوتی نددارد کده    »نظر ندارند و معتقدند:  موضوعیت دارد نظر یکسانی دارند در این  مینه اختلاف
 یان مورد تهدید متوجه شخگ مکره باشد یا وابستگان او، مانند فر ندان و همسر و هدر کدس کده    

 (12: 2، ج1381)اصفهانی، «.  یان بر اوستی  منزله ورود  یان بر او به
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 . شرایط اکراه شونده ازنظر فقها  1-2
در بحث اکراه در قتل باید اهلیت کیفری مباشر قتل یا ما  اکراه شونده را در نظدر گرفدت؛ فقهدا بدا     

دانندد کده هدر ید       توجه به اهلیت کیفری اکراه شونده، این بحث را دارای چندد ندوع و قسدم مدی    
 شود.  رسی میجداگانه بر

 

 . اکراه شونده عاقل و بالغ باشد1-2-1
در این قسم ا  اکراه، هر دو فرد؛ یعنی اکراه کننده و اکراه شونده عاقل و بالغ هستند. طبدق دیددگاه   

شود و اکراه شونده که واجد اهلیت کیفدری   فقها در این فرض اکراه کننده به حبس ابد محکوم می
 به قصاص محکوم خواهد شد. باشد و مباشر در قتل است  می

داندد و معتقدد اسدت کده او مباشدر در قتدل        صاحب جواهر قاتل واقعی را همان اکراه شونده می
کنند که دسدتوردهنده بایدد  نددانی شدود تدا بمیدرد.        داند و بیان می است و این حکم را اجماعی می

ا دارندد. )شدهید ثدانی،    برخی فقهای دیگر نیز همدین اعتقداد ر  ( 47: 42ق، ج 1404)صاحب جواهر، 
 (86: 15ق، ج  1413
 

 شونده غیرممیز باشد  . اکراه 1-2-2
                                                                                                     اگر اکراه شونده غیرممیز باشد مثلا  اگر اکراه شونده مجنون یدا صدغیر غیرممیدز باشدد اکدراه کنندده       

هدا   باشدند و انتسداب قتدل بده آن     شود؛  یرا مجنون و فرد غیرممیز مانند ابزار و وسیله مدی  قصاص می
القو  هستند و اختلاف ندارندد کده اکدراه کنندده قصداص       پذیر نیست. فقها در این  مینه متفق انامک
 (50:  42ق، ج 1404شود. )صاحب جواهر،  می

 

 . اکراه شونده ممیز باشد1-2-3
ید  قصداص نخواهندد     که اکراه شونده صغیر ممیز باشد اکراه شونده و اکراه کننده هیچ درصورتی

قتل مستند بر اکراه کننده نیست و همچنین چون اکدراه شدونده بدالغ نیسدت و      شد  یرا در این فرض
( در ایدن فدرض   56ق:  1421شود. )فاضل لنکراندی،   در قصاص بلوغ شرط است او نیز قصاص نمی

عاقله اکراه شونده که مباشر قتل است باید دیه را بپردا ندد. ولدیکن دربداره اکدراه کنندده طبدق نظدر        
 (14: 2ق، ج 1422شود. )خویی،  اجرا می مرحوم خویی حبس ابد

 

 . اشکال قتل اکراهی از منظر فقها  2
ها را در این  مینه توان نظرات و اقوا  آناند که میی قتل اکراهی نظراتی را بیان کرده فقها در مینه

 به سه دسته تقسیم کرد:
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 . قتل با مباشرت غیرممیز یا مجنون2-1
کنندد  صبی غیرممیز یا مجنون را با تهدید مجبور به قتدل دیگدری مدی                              در این شکل ا  قتل مثلا ، ی 

شود و چون صبی غیرممیز یدا مجندون ا  اکدراه کنندده     در این شکل شخگ اکراه کننده قصاص می
تر است؛ یعنی سبب ا  مباشر اقوی است و مباشر مانند آلت است و لذا اکدراه کنندده؛ یعندی     ضعیف

 شود.سبب قصاص می
 

 ا مباشرت ممیز. قتل ب2-2
شدوند؛  کدام ا  اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نمیای ا  فقها هیچدر این نوع قتل طبق نظر عده

شدود   یرا اکراه شونده غیر بالغ است و عمدش در حکم خطاست و اکراه کننده هدم قصداص نمدی   
د هدم حکدم اکدراه    چون مباشر قتل نیست اما دیه مقتو  بر عهده عاقله اکراه شونده است و حبس اب

( در واقع در این فرض، قتل به شخگ ممیز 15، :42المنهاج، ج باشد. )خویی، مبانی تکملهکننده می
رود عاقلده او مسدئو     باشد اما ا  این باب که عمد ممیز و دیوانه خطای محض به شمار می مستند می

یدن اعتقداد اسدت کده اگدر      پرداخت است. در این میان نظر مخالفین نیز وجود دارد شیخ طوسی بر ا
شدود و سدبب اقدوی    اکراه شونده ممیز ده ساله باشد مانند صورتی که مباشر غیرممیز است حکم می

 (45: 7، ج1407ا  مباشر است و سبب قصاص خواهد شد. )شیخ طوسی، 
 

 . قتل با مباشرت عاقل و بالغ2-3
ود و شخگ اکدراه کنندده   شدر این شکل قتل طبق نظر مشهور فقها شخگ اکراه شونده قصاص می

 شوند. اما باید دقت کرد که مرحوم خویی نظر مخالف در این  مینه دارد. محکوم به حبس ابد می
نظر مشهور فقها که همان قصاص اکراه شونده و حبس ابد اکراه کننده است، مورد ادعای بیش

عتقدد اسدت مباشدر در قتدل     شود. شهید ثانی مها بیان میتر فقهای امامیه است که نظر چند تن ا  آن
شود؛  یرا مباشر مقتو  را با ظلم و عدوان کشته اسدت و اکدراه کنندده قصداص     اکراهی قصاص می

چنین در صورت وجود دیه نیز بر عهده اکراه شونده است نه اکراه کننده، ولدی اکدراه   شود. همنمی
 (86: 15ق، ج  1413)شهید ثانی، شود. کننده به حبس ابد محکوم می

باشدد  چنین روایت صدحیحه  راره مدی  یل استنادی شهید ثانی در این حکم اجماع فقها و همدلا
کده   کند. درصورتیکه در این روایت امام رضا )ع( به قتل اکراه شونده و حبس اکراه کننده امر می

ن شود چواکراه شونده عاقل و بالغ باشد و اگر صبی یا ممیز یا مجنون باشد اکراه کننده قصاص می
 (27: 1ق، ج 1412ها مانند آلت است. )شهید ثانی، آن

سید علی طباطبایی صاحب ریاض فرموده: اگر اکدراه شدونده عاقدل و بدالغ باشدد اکدراه شدونده        
شود؛  یرا اکراه شونده برای حفظ جان خود به نحو عدوان و ا  روی ظلم شخگ دیگر قصاص می

ماند. صاحب ریاض نیز این نگام مرگ در  ندان میرا کشته است. آمر یعنی همان اکراه کننده تا ه
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چنین حدیث  راره را یکدی ا   داند و اعتقاد بر اجماع بر این حکم دارد. همقو  را، قو  مشهور می
 (188: 16ق، ج 1418داند. )طباطبایی، استنادات خود بر این حکم می

ن شدخگ را نکشدی، تدو    صاحب جواهر نیز بیان داشته: اگر شخگ ظالم تهدید کند که اگر فلا
را خواهم کشت این حکم طبق نگ و فتوا و اجماع فقها، قصاص مباشر است ولی اکراه کنندده نده   
دیه دارد و نه کفاره و نه ا  ارث محروم خواهد شد. لذا صاحب جواهر مانندد فقهدای دیگدر معتقدد     

شدود. درنتیجده در   نمدی شود و با اکراه چیزی ا  مباشدر دفدع                                     است که شرعا  اکراه در قتل محقق نمی
 (47: 42ق، ج 1404شود مانند قطع دست و جر . )صاحب جواهر، تر ا  قتل اکراه جاری می کم

طور که بیان گردید مرحوم خویی با نظر مشهور مخالف است. مرحوم خویی معتقد اسدت   همان
ر نمدی شوند و چون خون مسلمان هدد کدام قصاص نمیکه شخگ اکراه کننده و اکراه شونده هیچ

دار دیه مقتو  باشد  یرا طبق نظر ایشان اکراه در قتدل ا  مباحدث عقلدی    رود اکراه شونده باید عهده
باشد و ا  موارد استناد بده روایدات خدارج اسدت. ولدیکن مرحدوم       است و داخل در بحث تزاحم می

م خویی قائل خویی نیز مانند مشهور فقها بر عدم شمو  حدیث رفع در این  مینه اعتقاد دارد. مرحو
سدو   آیدد؛  یدرا ا  ید    به این نظراست که بین وجوب حفظ نفس و حرمت قتدل تدزاحم پدیدد مدی    

حرمت قتل دیگری وجود دارد و ا  سویی دیگر حفظ نفس واجب است فلذا در این  مینده تدزاحم   
وجود دارد و قتل دیگری طبق نظر مرحوم خویی جایز است نه حدرام. درنتیجده بده علدت جدوا  در      

شدود  ، عدوان و ظلم محقق نخواهد شد و قصاص جایگاهی ندارد و فق  در صورتی محقق مدی قتل
 (14: 2ق، ج 1422که ظلم و عدوان در قتل وجود داشته باشد. )خویی، 

 

 . اقسام اکراه در قتل از منظر نوع تهدید3

باره اکراه در قتل با توجه به توضیحات فوق و بیان اجمالی نظر فقها درباره اکراه و شرای  اکراه، در
                                                                                                        باید گفت که هرگاه مکر ه )اکراه کنندده(، مکدر ه )اکدراه شدونده( را بده قتدل وادار نمایدد دوحالدت         

 وجود دارد: 
 

 تر از قتل   . تهدید اکراه کننده به کم3-1
تر ا  قتل مانند قطع دست یا آتش  دن ماشدین   در صورت عدم انجام خواسته اکراه شونده را به کم

اتفاق معتقدند که انجام قتل توس  اکدراه شدونده    دید کند در این نوع ا  اکراه همه فقها بهیا خانه ته
شود و اکراه کننده نیز بده حدبس    جایز نیست و در صورت ارتکاب قتل توس  او قصاص محقق می

تدر ا  قتدل    شود؛  یرا ار ش و اهمیت حفظ نفس محترمه بسیار بیشتر ا  صدمات کدم  ابد محکوم می
: 2ق، ج 1422شدود. )خدویی،    اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل به قصاص محکدوم مدی  است و 

تدوان گفدت کده: وقتدی      ق.م.ا و استفاده ا  قیا  اولویت مدی  375( در این فرض با توجه به ماده 13
شود به  اکراه شونده درجایی که تهدید به قتل شده است، حق کشتن ندارد و اگر بکشد قصاص می
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شدود.   تر ا  قتل است، حق کشتن ندارد و اگر کشت قصاص مدی  ایی که تهدید کمطریق اولی درج
 (510: 1396آبادی،  ده )حاجی

 

 . تهدید اکراه کننده به قتل  3-2
کده بگویدد: او را بکدش     کندد مانندد ایدن    در نوع دوم، اکراه کننده، اکراه شونده را به قتل تهدید می

نظر وجود دارد که در ذیل نظرات مختلف را  ها اختلافکشم که در این نوع بین فق وگرنه تو را می
 کنیم: بیان و بررسی می

 

 . ثبوت قصاص بر مکره و عدم جواز ارتکاب قتل3-2-1 
نظر مشهور فقهای امامیه درباره اکراه به قتل، قصاص مباشر به قتدل در صدورت بدالغ و عاقدل بدودن      

شود تا بمیرد. امدا   رده به حبس ابد محکوم میباشد و کسی که به قتل امر کرده یا تهدید ک ایشان می
شدود.   که اکراه شونده مجنون یا صغیر غیرممیز باشد قصاص بر اکدراه کنندده واجدب مدی     درصورتی

کددام ا  اکدراه کنندده و اکدراه شدونده       همچنین اگر اکراه کننده کودز ممیدز را اکدراه کندد هدیچ    
شود و اکراه کننده نیز احوط این اسدت کده بده     شوند و دیه بر عاقله اکراه شونده بار می قصاص نمی
 (  268: 1410افتد. )شهید او ،   ندان می

گویدد   های گوناگونی دارد؛ چون گاهی اکراه کننده بده اکدراه شدونده مدی     اکراه بر قتل صورت
که فرد  گوید مرا بکش. درصورتی گوید خودت را بکش و گاه می فلان شخگ را بکش و گاه می

کشم، جایز نیست که اکراه شدونده آن فدرد    دیگری بگوید اگر مرا نکشی تو را می عاقل و بالغی به
که بعد ا  عدم اطاعت اکراه کننده بده   رود اما درصورتی را بکشد و با اکراه، حرمت قتل ا  بین نمی

او حمله کند تا او را بکشد بر اکراه شونده واجب است که ا  خود دفاع کند و او را بکشد در ایدن  
صرف وعده باعث قتل اکراه کنندده شدود گناهکدار     ضمانی بر عهده او نیست ولیکن اگر به صورت

 ( 184ق:  1408است و عدم قصاص و عدم دیه ارجحیت دارد. )محقق حلی، 
گونه است که شخگ به دیگدری بگویدد خدودت را بکدش وگرنده بده        نوع دیگری ا  اکراه این

شدود  یدرا در ایدن     ننده به حبس ابدد محکدوم مدی   بدترین شکل ممکن تو را خواهم کشت؛ اکراه ک
کند امدا اگدر فقد  بگویدد خدودت را بکدش و فدرد عاقدل و ممیدز باشدد آمدر             مورد اکراه صدق می

 (131: 1، ج1415مسئولیت بر ضمانی در این مورد ندارد. )مرعشی نجفی، 
بر اکراه شونده  قصاص» کند:  گونه بیان می محقق حلی در شرایع و مختصرالنافع این نظر را این 

که شخگ فدردی را بده قتدل وادار کندد و اگدر مباشدر عاقدل و بدالغ باشدد           شود درصورتی محقق می
( و لدذا  46: 42ق، ج 1404صداحب جدواهر،    -2293: 2، ج1418)محقدق حلدی،   «. شدود  قصاص می

ورت قتل باشد و در ص کنند که اکراه باعث جوا  قتل نمی مشهور فقها بر این نظر معتقدند و بیان می
 شود:  شر  ذیل بررسی می اند که به شود. این فقها به دلایلی تمس  جسته مباشر قصاص می
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 . سنت3-2-1-1
گونه آمده اسدت   صحیحه  راره: در این حدیث که مورد استناد بسیاری ا  فقها قرارگرفته این اول:

و مدأمور نیدز مرتکدب     که: ا  امام محمدباقر)ع( در مورد مردی که به کشتن دیگری امر کرده است
قتل شده است سؤا  شد و حضرت فرمودند: اگر فردی دیگری را به کشتن شخصی دستور دهدد و  

شود تدا بمیدرد. )شدیخ     شود و آمر به حبس ابد محکوم می آن فرد او را بکشد به قصاص محکوم می
 (219: 10، ج1407طوسی،

ردن در ایدن حددیث اطدلاق دارد و    در تعامل با این حدیث فقها معتقدند: دستور دادن و امدر کد  
باشدد، )حسدینی    شود  یدرا امدر کدردن دربرگیرندده اکدراه یدا بددون اکدراه مدی          اکراه را نیز شامل می

( صاحب جواهر نیز درباره این حدیث معتقدد اسدت کده عمدل تعدداد      29: 26ق ، ج 1412روحانی، 
ت مدانعی نداشدته باشدد.     یادی ا  اصحاب به آن و صحت روایت، باعث شده تا عمل به ایدن رواید  

 (48: 42ق، ج 1404)صاحب جواهر، 
اشکالاتی ا  سوی برخی نویسندگان و فقها به این حدیث و استناد بده آن واردشدده اسدت  یدرا     

گیرد؛ یعنی امکدان نددارد    روایت با موضوعیت آمر و مأمور بوده و مبحث اکراه در قتل را در برنمی
چنین حاکمیت حددیث  ود اکراه هم وجود داشته باشد. همکه در هر موردی امر و دستوری داده ش

شود که براثدر اکدراه حرمدت قتدل نسدبت بده اکدراه        رفع مانند حدیث لاضرر بر ادله دیگر باعث می
 (124:  1384ماند. )مرعشی شوشتری، شونده ا  بین برود و نسبت به اکراه کننده باقی می

 

ورد اسدتناد فقهدا قرارگرفتده اسدت روایدت      بن مسلم: روایت دیگدری کده مد    روایت محمددوم: 
إنما جعلت التقیه لیحقن بها الدماء فإذا بلغ الددم  »فرمایند: بن مسلم است ا  امام باقر)ع( که می محمد
( تقیه ا  آن جهت برقرارشده است که حافظ خون مسلمان باشد 312: 3، ج1407)کلینی، «. فلا تقیه

 باشد.، تقیه مجا  نمیو اگر باعث هدر رفتن خون مسلمانی باشد

فلذا با توجه به این روایت باید گفت تقیه کردن اکراه شونده برای حفظ جان خود باعث ریخته 
( بدا توجده بده ایدن     332: 1421مورد تقیه جایز نیست. )مغنیه،  شود که در این شدن خون دیگری می

شدود   نیع محسدوب مدی  چنان شد  گناه آن چنان مقد  و گرفتن جان ی  انسان بی حدیث حیات، آن
گنداه   رود که حتی در صورت تهدید شدن به مرگ ا  کشدتن ید  انسدان بدی     که ا  افراد انتظار می

 (385: 1392خودداری کنند. )میرمحمد صادقی، 
 

 . اجماع 3-2-1-2
گر این است که اکدراه مجدو ی بدرای قتدل نیسدت      شده که بیان ای ا  فقها علاوه بر روایات بیانعده

ای نیدز تنهدا بده    ( عده30: 43ق، ج 1404باشند. )صاحب جواهر، ماع منقو  و محصل میقائل به اج
( البته باید این نکته را در نظر گرفدت کده   198: 28ق، ج 1411اند. )سبزواری، اجماع تمس  کرده
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ی اکدراه در قتدل    هدای موجدود در مینده   تر تحت تدأثیر روایدت  این اجماع ذکرشده توس  فقها بیش
 اصطلا  اجماع مدرکی است. ه است و بهآمد دست به

دارد کده   طدور مثدا  مرحدوم محقدق حلدی بیدان مدی        استدلالی در کلام فقهدا وجدود دارد کده بده    
، 4الاسدلام، ج  حلدی، شدرایع   ؛ یعنی اکدراه در قتدل وجدود نددارد. )محقدق     «القتل لایتحقق الاکراه فی»
                     اندد. مدثلا  صداحب     ن را بارهدا بیدان کدرده   ( که دیگر فقها نیز با ذکر تغییراتی در این استدلا  آ184:

یابدد                                                                                                جواهر قید شرعا  را بر آن افزوده و معتقد است در بین شیعیان شرعا  در قتدل اکدراه تحقدق نمدی    
( عبدارت و اسدتدلا    47: 42ق، ج 1404یابد. )صداحب جدواهر،    ولی در مادون قتل اکراه تحقق می

 گونه بیان کرد: اینتوان  فقها در این  مینه دارای وجوهی است که می
                                                                                             اولا : اکراه شونده به قتل، شرعا  استحقاق قصداص را دارد و دفدع ضدرر مسدتلزم ضدرری مشدابه        

تواندد ا    ( در صورت تحقق اکراه و قتل، اکدراه شدونده نمدی   80: 15ق، ج 1413است. )شهید ثانی، 
شدد و اگدر   ک خودش ضرری را دفع کند  یرا در صدورت عددم تحقدق قتدل اکدراه کنندده او را مدی       

تواندد مدرگ را ا  خدودش دور     شود. لدذا نمدی   مرتکب قتل در اثر اکراه کننده شود با هم کشته می
شدود کده فدرد     یابد و ا  عوامدل رافدع مسدئولیت محسدوب مدی      کند.  یرا در صورتی اکراه تحقق می
تل ضرر موجب دهد دفع نماید ولی در اکراه در ق ناچار انجام می بتواند تر  را با انجام عملی که به

 (28: 1412شود. )حسینی روحانی،  دفع نمی
شدده در   گانده بیدان   یابدد،  یدرا مدوارد نده     شده در حدیث رفع در قتل تحقدق نمدی                     ثانیا : اکراه بیان 

ای  ( عدده 99: 4، ج1395حدیث رفع برای لطف و عدم مؤاخدذه و مجدا ات اسدت، )محقدق دامداد،      
نان برای امت وجود ندارد که باعث کشدتن دیگدری شدود    دیگر ا  فقها معتقدند: در قتل لطف و امت

به مجموع افراد جامعده امتندان نیسدت. )مرعشدی        یرا رفع حرمت برای مکره امتنان است ولی نسبت
 (125:  1384شوشتری، 

بر اسا  حدیث رفع، یکی ا  اموری که کیفر آن لغو شده، امری اسدت کده بدا اکدراه صدورت      
شدود و  در حدیث عام است و درنتیجه شامل قتل هدم مدی  «             کر هوا علیه ما است»گرفته باشد و عبارت 

اگر قتلی صورت گیرد که قاتل براثر اکراه اقدام به کشتن دیگری کرده باشد، طبق عمدوم حددیث،   
بایسدت بده مجدا ات قصداص      مجا اتی برای مباشر در پی نخواهد داشت و این سبب اسدت کده مدی   

کده   که دلیل عام حدیث تخصیگ نخورده باشد و درصدورتی  محکوم شود. البته این در مانی است
شدده باشدد:  یدرا حددیث رفدع       دلیل عام موردبحث، تخصیگ خورده و ا  عمومیت و اطلاق خارج

                                                         د                                                اکراه در مقام امتنان بر ام ت است و در قتل، امتنانی بر ام ت وجدود نددارد، اگرچده بدر قاتدل امتندان         
که امتنان اقتضاء دارد که شخگ مکدره در معدرض    ن( همچنا16:  1365است. )مرعشی شوشتری، 

قتل واقع نشود، همچنین اقتضاء دارد که دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لدذا قاعدده اکدراه،    
 شود. مورد قتل را شامل نمی
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باشدد.                                                                                                ثانیا : روایاتی ا  ائمه وجود دارد که بیانگر استثنا بودن موضوع اکدراه در قتدل ا  تقیده مدی    
انما جعلت التقیده لدیحقن   »کند:  است که بیان می نوان مثا  روایتی ا  امام محمد باقر)ع( نقل شدهع به

نداحق مشدروع     ؛ تقیه برای جلوگیری ا  ریخته شدن خونی بده «بها الدم، فاذا بلغت التقیه ادم فلا تقیه
، 1407یندی،  که باعث پایما  شدن خونی شود تقیه مشدروعیت نددارد. )کل   است و هر  مانی گردیده

 (220: 2ج
ی تقیه باید گفت که اگر اکراه کننده برای حفظ جان خود بخواهدد خدون مسدلمانی را     در مینه

شدود،  یدرا بدا ریخدتن خدون       مورد قاتدل محسدوب مدی                                               بریزد تقیه جایز نیست و عمدا  و ظلما  در این
شود و  محسوب نمیاست و این ا  موارد اکراه و اضطرار  مسلمانی دیگر باعث حفظ جان خود شده

 (125:  1384توان این عمل او را تبرئه کرد. )مرعشی شوشتری،  نمی
همچنین طبق اعتقاد محدثین در  مینه تقیه،  مانی که بحث خون در میان باشدد تقیده جایگداهی    
ندارد؛ فلذا چون تقیه برای حفظ جان است اگر شخگ بداند که درهرصورت کشته خواهد شد بده  

 (312: 2، ج1407تمس  کند. )کلینی، تواند تقیه نمی
باشد؛  یرا تقیه برای حفدظ جدان خدود و    این دیدگاه محدثین سا گارتر با فلسفه و رو  تقیه می

 حفظ جان دیگری بنا نهاده شده است.
                                                                                      همچنین باید این نکته را نیز در نظر گرفت که واقعا  در چنین مواردی شخگ قصد کشتن را بدا  

تدوان   نداشته است و برای حفظ جان، این کار را کرده است. به نظر میطیب نفس و رضایت کامل 
در این مورد اکراه کننده را به قصداص نفدس محکدوم کدرده و او را سدبب اقدوی ا  مباشدر بددانیم.         

 (99: 1395آبادی،  )حاجی ده
د تدری باشد   باید این را نیز متذکر شد که اگر وعده قتل توس  اکراه کننده نسبت بده افدراد بدیش   

کشدم آیدا بدا هم                                                                                     مثلا  گفته شود فلانی را بکش وگرنده تدو را و  ن و بچده و پددر و مدادرت را مدی      
شدود  شداید بتدوان ا  بداب اهدم و       ارتکاب قتل بر اکراه شونده جایز نیست و اگر بکشد قصاص می

مهم ارتکاب قتل را در این فرض مستحق قصاص ندانیم گرچه اگر قصاص را بدر اکدراه کنندده نیدز     
 شود.  انیم مشکل سوءاستفاده ا  قانون مطر  میند

کند که اکراه شونده بالغ و عاقل باشد ولی اگدر اکدراه    این اقوا  فقها در صورتی صدق پیدا می
شدود کده اکدراه کنندده قصداص شدود و        یافته و باعث می شونده کودز یا مجنون باشد اکراه تحقق

 (48: 42ق، ج 1404اهر، مسئولیتی متوجه کودز یا مجنون نگردد. )صاحب جو
 

 . عقل3-2-1-3
ی اکراه در قتل، اکراه شونده با کشتن نفر سوم خود را ا  خطر ایجادشدده   که در مینهبا توجه به این

کند اما باید دقت کرد که در اصل، اکراه شونده جان خدود را بدر جدان     توس  اکراه کننده آ اد می
ده عقلی قبح ترجیح بلا مرجح هیچ ارجحیت و برتری نفر سوم ترجیح داده است که با توجه به قاع
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توان بین جان مقتو  و اکراه شونده یکی را انتخاب کرد درنتیجده  ها وجود ندارد و نمیبین جان آن
 اکراه در قتل رافع مسئولیت کیفری نیست.

 

 .  ثابت نشدن قصاص بر اکراه شونده و جواز ارتکاب قتل3-2-2
سدو اکدراه در قتدل را     بر ادله روایی، ا  ید   تر با تکیهای امامیه که بیشدر مقابل دیدگاه مشهور فقه

اند و ا  سوی دیگر در صورت انجام عمل قتل ا  سوی اکراه شدونده وی را  موردپذیرش قرار نداده
دانند دو دیدگاه غیدر مشدهور در ایدن  مینده     شایسته تحمل کیفر اصلی قتل عمدی؛ یعنی قصاص می

 وجود دارد.
ای بنا در توجیه نظر غیر مشهور، پذیرش بر مبنای اصل تخییر است. بدین شر  کده عدده  اولین م

دانند و قائدل  ا  فقها با توجه به وضعیت فرد اکراه شونده، قتل اکراهی را ا  مصادیق باب تزاحم می
ا شده در مرحلده اجدر   باشند؛ در قتل اکراهی باید بیان کرد که عمل خواستهبه اجرای اصل تخییر می

باشد به شکلی که اجرای هر دو؛ یعنی حفظ جان خود و حفظ جان نفر سوم بداهم  دارای تزاحم می
( مانندد  مدانی کده    347: 1385شوند. )محمدی، ممکن نیست و این دو مزاحم یکدیگر محسوب می

 مان نیا  به کم  او دارند را بخواهد نجات دهد و او قادر به نجدات  غریق، دو نفر را که هم نجات
تواند بر مبنای اصل تخییر جان یکی جان هر دو غریق نیست و برحسب ترجیحی که وجود دارد می

 را نجات دهد و دیگری را رها کند. 
فتن ایدن  کندد: پدذیر  مرحوم خویی قائل به این نظریه است که در مخالفت با نظر مشهور بیان مدی 

نظریه )نظر مشهور( مشکل است و ایشان معتقدند که قتل در این  مینده جایزاسدت؛ درنتیجده اکدراه     
شونده قصاص نخواهد شد ولی باید دیه مقتو  را بپردا د و اکراه کننده نیز بده حدبس ابدد محکدوم     

 (14: 2، ج1422خواهد شد. )خویی، 
و اکدراه تفصدیل قائدل شدد و اگدر فدردی بده         محقق خویی در این  مینه معتقد است باید بین امر

شود و آمر بده   دیگری دستور بدهد که شخصی را بکشد و قتل تحقق یابد مأمور یا قاتل قصاص می
شود ایشان درباره اکراه نیز معتقد است اگر فردی دیگری را بدرخلاف مدیلش    حبس ابد محکوم می

ا  قتدل باشدد بددون شد  انجدام قتدل جدایز        تر  به کشتن فردی وادار نماید و این اکراه و تهدید کم
کده بده    شدود. امدا درصدورتی    گردد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می نیست و مباشر قصاص می

کشدم. کده در صدورت بدرو  قتدل                                                                 قتل تهدید و اکراه شود مثلا  بگوید اگر فلانی را نکشی تو را می
شدود و جدایز بده قتدل اسدت و اکدراه        برخلاف نظر مشهور اکراه شونده به پرداخت دیه محکوم مدی 

 (13: 2، ج1422شود تا بمیرد. )خویی،  کننده در این مورد نیز به حبس ابد محکوم می
کندد: هرچندد    گونده بیدان مدی    بر نظریه خویش این مرحوم خویی در این  مینه دلیل خود را مبنی 

در قتل خدلاف ارفداق    است و تحقق آن شده  که حدیث رفع برای امتنان و ارفاق در حق مردم وضع
شود ولی باید این را در نظر داشدت کده قتدل کده براثدر تهدیدد و        و امتنان است و در قتل محقق نمی
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صورت امدر دایدر بدین     باشد.  یرا دراین شود داخل در باب تزاحم است و حرام نمی اکراه محقق می
رز واجب است.  یرا ارتکاب فعل حرام؛ یعنی کشتن نفس محترمه و بین حفظ جان؛ یعنی همان ت

فرد نباید در معرض هلاکت قرار گیرد فلذا  مانی که ترجیحی وجود نداشته باشد تنها راه، التزام به 
باشد. به این صورت که در امر دایر بین وجوب و حرمت و در باب تدزاحم کده ترجیحدی     تخییر می

و در صدورت حفدظ جدان     وجود ندارد فرد مخیر است که هرکدام ا  این دو امدر را انتخداب نمایدد   
باشد و چون عدوانی و ظالمانه نیست قصداص در آن تحقدق    خود و کشتن دیگری این قتل جایز می

، 1422شود.  یرا خون مسدلمان نبایدد هددر رود. )خدویی،      یابد ولی به پرداخت دیه محکوم می نمی
 (14: 2ج

بدا یکددیگر تدزاحم پیددا     کند: حفظ جان و حرمت قتل ایشان در مقام توضیح این نظریه بیان می
کند و چون ترجیحی در این  مینه وجود ندارد فلذا بین حفظ جدان خدود و قتدل دیگدری مخیدر      می

است. درنتیجه هرکدام را که انتخاب کند فعل خلاف شرعی به وجدود نیامدده اسدت و ا  مصدادیق     
رود اکدراه شدونده    جهت که خون مسلمان نبایدد هددر   قتل عدوانی و ظالمانه نخواهد بود. تنها ا این

 (15: 2،  ج1422باید دیه فرد مقتو  را بپردا د و قصاص برای او نخواهد بود. )خویی، 
و حتی برخدی، حکدم بده عددم جدوا  قتدل        رو برخی ا  محققین در این حکم تردید کرده ا این

  د        ی ه بده    ی  دسته ا  روایات وجود دارد که تق»اند: توس  مکره کرده و او را مستحق قصاص ندانسته
                                           گدردد. پدس  مدانی کده بده حدد  خدون        وسیله آن حفظ می ها بهخاطر آن تشریع شده است که خون

باشد  یرا رفع اکراه، حکم عقلی مدی گیرد و در وجه اخیر نیز وجیه نمی ای صورت نمی           برسد، تقی ه
روی                                                                                   باشد و احکام عقلی قابل تخصیگ نیستند و اختصاص به ام ت ندارد و عقلاء، کسی را کده ا  

       د          شدده ام ا بده                                                دانند. اگرچه تقی ه برای حفدظ دمداء وضدع   نماید، معذور میاکراه اقدام به قتل کسی می
موردی اختصاص دارد که امر بین قتل و غیر قتل دایر باشد و چون حفظ نفس اهم است، انسان می

د دوران امدر بدین                                                                             تواند تقی ه نماید. ام ا در موردی که هر دو طرف قضیه در ملاز مساوی باشند مانن
طدرف، حفدظ    که مکره کشته شود یا کسی دیگر. مورد ا  موارد تزاحم خواهد بدود  یدرا ا ید    آن

                                    باشد. با این ترتیب مکره مخی ر اسدت  نفس واجب است و ا  طرف دیگر، قتل نفس محترم حرام می
 (1384)مرعشی شوشتری، «. که یکی ا  دو طرف را انتخاب بکندبین آن

 باشد. نظریه اشکالاتی واردشده است که اهم این اشکالات به شر  ذیل می البته بر این
اند که ثبوت دیه برای مرتکب قتل اکراهی با حکم جوا  ای این اشکا  را وارد کردهالف( عده

آن ا  سوی شارع در تعارض است، هرچند خون مسلمان نباید هدر رود و با فرض جدوا  ارتکداب   
شود که قاتل التزام بده پرداخدت دیده پیددا      ن نیست.  یرا این امر باعث نمیقتل ثبوت دیه دلیلی بر آ

، 1384باشد. )مرعشی شوشدتری،   الما  می کند بلکه امکان دارد گفته شود مسئو  پرداخت دیه بیت
 (123: 1، ج
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شدود کده ترجیحدی بدرای     ای دیگر معتقدند: بحث تخییر  مدانی در تدزاحم مطدر  مدی    ب( عده
که در قتل اکراهی با توجه به روایت وارده  و مدلو  وجود نداشته باشد درصورتیانتخاب یکی ا  د

کده حفدظ جدان     شدده اسدت. بدا توجده بده ایدن       کشته شدن اکراه شونده بر کشتن مقتو  ترجیح داده
شود. فلذا دلیلی بدرای عددم    شود دلیلی بر وجود حفظ نفس دیده نمی خویش باعث قتل دیگری می

حفظ جان خود وجود ندارد که حرمت قتل نفدس ا  بداب رفدع اکدراه یدا       حرمت قتل دیگری برای
 تزاحم ا  بین برود.

شود و دلالت دارد کده   ج( در حدیث  راره کلمه امر اطلاق دارد و شامل اکراه و غیر اکراه می
شود حتی اگدر اکدراه    شود و آمر به حبس ابد محکوم می در صورت ارتکاب قتل، قاتل قصاص می

 (29: 1412باشد یا نداشته باشد. )حسینی روحانی، وجود داشته 
دانان نیز دربرابری مباشدرت اکدراه شدونده در قتدل دیگدری بدا فدراهم         ای دیگر ا  حقوقد( عده

 (321: 1394اند. )صادقی، کردن موجبات کشته شدن خود وی طبق این نظریه اعلان تردید کرده
مبندای اقدوی بدودن سدبب ا  مباشدر اسدت بددین        دومین مبنا در توجیه نظر غیر مشهور، مبتنی بدر  

توضیح که طبق این دیدگاه در قتل اکراهی، رابطه اکراه شونده و اکراه کننده و آمر و مأمور مانندد  
باشد و با توجه به تأثیر متفاوت سبب و مباشر، مسئولیت کیفدری هدر ید     اجتماع سبب و مباشر می

که آمر به قتدل دیگدری دسدتور دهدد چدون       درصورتی شود. مطابق با این نظریهدر جنایت تعیین می
تری دارد و مباشر اقوی ا  سبب اسدت قصداص   آمر؛ یعنی سبب ا  مأمور؛ یعنی مباشر، نقش ضعیف

باشد. اما در مورد قتل اکراهی باید توجه کرد کده اکدراه کنندده )سدبب( ا      و دیه بر عهده مباشر می
به علت اقوی بدودن سدبب ا  مباشدر، کیفدر اصدلی قتدل        باشد درنتیجهاکراه شونده )مباشر( اقوی می

 (119: 1384عمدی باید بر اکراه کننده تحمیل شود. )مرعشی شوشتری، 
طبق این نظریه در هر موردی که علت وجود داشته باشد همان قصاص یا دیه بر عهده او خواهد 

متفداوت اسدباب( در هدر     ی سبب به احکام و آثار متفاوت )بدا توجده بده تدأثیرات     بود لیکن در مینه
شدده کده بدر ایدن مبندا مسدئولیت        مسئله قائل شده است. در این دیدگاه چهار درجده متفداوت تعیدین   

 گردد. ها مطابق با هر درجه، مختلف و متفاوت تعیین میکیفری آن
درجه نخست در این نظریه به نقش سبب در مواردی مانند امر و دستور به قتدل دیگدری دانسدته    

که نقش سبب در ایدن حالدت، نسدبت بده مباشدر خیلدی ضدعیف بدوده،          که با توجه به اینشده است 
مجا ات قصاص یا دیه بر عهدده مباشدر قتدل خواهدد بدود. و احادیدث وارده نیدز چندین مدأموری را          

 شایسته قصاص و آمر را مستحق حبس ابد دانسته است.
گدری، اکدراه نیدز وجدود دارد.     درجه دوم سبب، مربوط به حالتی است که همراه امر بده قتدل دی  

الله مرعشی )ره( بر این اعتقادند که باید به دلیل نقش قوی سدبب )اکدراه کنندده( در     باره آیت دراین
تری نسبت به مباشر )اکراه شونده( برای آن تعیدین نمدود و نیدز درجدات سدوم و      قتل، مسئولیت بیش
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و عدم اطدلاع مباشدر جدرم و نیدز علدم و       اند که به دلیل جهل چهارم اسباب را شامل مواردی دانسته
تر ا  مباشر جرم بوده و در این موارد نیدز مسدئولیت کیفدری اصدلی     اطلاع اسباب، نقش اسباب قوی

دروغ شدهادت دهندد و    )قصاص یا دیه( بر عهده اسباب خواهد بود مانند کسانی کده ندزد قاضدی بده    
در ایدن حالدت نقدش شداهدین      قاضی در اثر شهادت دروغ شاهدین، شخگ را محکوم نمایدد کده  

تر ا  مباشر )قاضی( بوده و بندابراین، بایدد شداهدین بده قصداص یدا دیده        دروغ به عنوان اسباب، قوی
 (183: 1394محکوم گردند. )مجیدی، 

شده، تعمیم حکم قصاص کده بدرای مدأمور در     بنابراین با توجه به تفکی  درجات مختلف بیان
شرعی و قدانونی نیسدت  یدرا دربداره قتدل اکراهدی اکدراه کنندده         شود به اکراه شونده نظر گرفته می

تر است و باید مجا ات قصاص و دیه را بر عهده اکدراه کنندده   )سبب( ا  اکراه شونده )مباشر( قوی
 (120: 1384قرار داد. )مرعشی شوشتری، 

ه با بررسی هر دو نظر فقها در خصوص اکراه در قتل )نظدر مشدهور و نظدر غیدر مشدهور( مشداهد      
 شود هر دو نظر دارای نقاط اشتراز به این شر  هستند که: می
د طبق هر دو نظر مشهور و غیر مشهور حدیث رفع در قتل اکراهی جایگاهی ندارد  یرا امتنان 1 

عام است و حدیث رفع، امتنانی است و اگر قتل اکراهی را نیز شامل آن بددانیم مندافی بدا عمومیدت     
 آید.حساب می شود و نسبت به مقتو  ظلم بهشونده خاص می امتنان است و نسبت به اکراه

د در هر دو نظر چه مشهور و چه غیر مشدهور، در صدورت وجدوب دیده، دیده بدر عهدده اکدراه         2
 دار دیه نخواهد بود.باشد و اکراه کننده عهدهشونده می

 الذکر ناشی ا  این مسئله است که: شده در دو نظر فوق و جهات افتراق مشاهده
که مشدهور فقهدا اعتقداد     د مرحوم خویی قائل به جوا  قتل و عدم قصاص قاتل است درصورتی1

 بر حرمت قتل و قصاص مباشر؛ یعنی اکراه شونده دارند.
داند ولدی  حل عقلی است و قتل اکراهی را داخل در باب تزاحم می د مرحوم خویی قائل به راه2

 اند.اره و تقیه اسناد کردهمشهور فقها علاوه بر اجماع به عمومیت حدیث  ر
 . اقسام اکراه در قتل ا  منظر وحدت و کثرت اکراه شونده و اکراه کننده4

الذکر که حاوی اقسام اکراه ا  منظر نوع تهدید بدود، اکدراه در قتدل ا نظدر      علاوه بر مطلب فوق
هدا  ی آنشدود کده بده بررسد     وحدت و کثرت اکراه شونده و اکراه کننده نیز بده اقسدامی تقسدیم مدی    

 خواهیم پرداخت.
 

 . یکی بودن اکراه شونده و مجنی علیه  4-1
گونده تهدیدد مدی   شود؛ یعنی اکراه کننده او را ایندر این قسم ا  اکراه فرد به قتل خودش اکراه می

گیرد. اکثر فقهدای   دیگر اکراه فرد به خودکشی صورت می عبارت کند خودت را به قتل برسان و به
دانندد و مجدا ات حدبس ابدد را بدرای      رد اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمیامامیه در این مو
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( البته دیدگاه دیگری در این مورد وجود 144: 1394اند. )صادقی، اکراه کننده به قتل در نظر گرفته
 ای ا  فقها قائل به آن هستند این است که اگر نوع قتلی که اکراه شونده، تهدید به آندارد که عده
قدر شدید و فجیع باشد که اکراه شونده خودکشی را به آن ترجیح دهد اکراه شونده شده است، آن

ا  قتل شدید رهدایی یافتده و خودکشدی را پذیرفتده اسدت کده در اینجدا اقددام وی مجدا  تشدخیگ           
 شود. ( و اکراه کننده قصاص می59: 1400شود؛ )حسینی شیرا ی، شده می داده
داندد  سدنجد آن را ا  بداب تدزاحم مدی    اکراه در قتل را به ادله عقلی مدی مرحوم خویی نیز چون  

چندین اکدراه کنندده را نیدز تنهدا مسدتحق       داندد هدم  اقدام اکراه شونده مبنی بر خودکشی را مجا  مدی 
 (17، :2: ج1422داند. )خویی، مجا ات حبس ابد می

ی وحدت اکراه شونده و  ر مینهاکراه در قتل د در قانون مجا ات اسلامی ا  رویکرد دوم فقها به
مجنی علیه تبعیت شده است؛ یعنی با توجه به اقوی بودن سبب ا  مباشر، اکراه کنندده قصداص مدی   

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکدراه کندد کده    »دارد:  ق. م. ا، مقرر می 376شود و درنتیجه ماده 
شدود مگدر   کنندده قصداص مدی    موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکدراه 

شدود                                                                                    که قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به این اکراه نوعا  موجب جنایت بر او می آن
نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکدوم  

 «.شود می
 

 . یکی بودن اکراه کننده و مجنی علیه  4-2
باشد؛ یعنی اکراه شونده را تهدید مدی ت اکراه کننده خواستار به قتل رسیدن خودش میدر این حال

که بگوید اگدر مدرا نکشدی    کند که اگر اکراه کننده را نکشد، وی را به قتل خواهد رساند مانند این
کشم. در این حالت طبق نظر مشهور فقها، اعطای اذن و اباحه قتل مجدو  قتدل نیسدت فلدذا     تو را می

 (458: 41، ج1404شود. )صاحب جواهر، راه شونده در صورت ارتکاب قتل قصاص میاک
ای ا  فقها بدا توجده بده اباحده و وجدود اذن و تدأثیر آن بدر رفدع مسدئولیت          اما در این حالت عده

 (504: 1395آبادی،  کیفری، قائل به عدم وجود قصاص و دیه بر اکراه شونده هستند. )حاجی
 

 قتل و جواز قتل در اکراه. تهدید به چند 3-4
در این حالت امکان دارد اکراه کننده، اکراه شونده را تهدید کند که اگر فلان شخگ را نکشی تو 

ای ا  فقها با توجه به ترجیح حفظ جان ی  نفر در این حالت اکدراه را  کشم. عده و بستگانت را می
تر فقها به توجده بده   ( اما بیش459، :2ج الأفهام، دانند. )شهید ثانی، مسال رافع مسئولیت کیفری می

 دانند.همان رویکرد او  و اطلاق ادله روایی، اکراه را مجو  قتل نمی
ای نظر وجود دارد  یرا عده دانان در این حالت اختلافدر قانون مجا ات اسلامی نیز بین حقوق

کده تهدیدد را   بدا توجده بده ایدن    ای نیز دانند و عدهاطلاق موارد قانونی را دلیلی بر عدم جوا  قتل می
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دانند و اکراه را رافدع  دانند. قتل را در این حالت جایز می اقوی ا  وقوع جرم توس  اکراه شونده می
 (141: 1392اند. )میرمحمد صادقی، مسئولیت کیفری قرار داده

 

 . شرایط و آثار تحقق اکراه در قتل از منظر حقوقدانان5
ق. م. ا،  375ظر مشهور فقهای امامیه وضع قانون کرده اسدت. طبدق مداده    گذار نیز با توجه به نقانون

اکدراه در قتدل مجدو  قتدل نیسدت و      »کند: با تبعیت ا نظر مشهور فقهای امامیه بیان می1392مصوب 
 «.شودشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میمرتکب قصاص می

ق. م. ا،  375ر تعارض با مبنای نظری مداده  ق. م. ا، و د 377گذار در ماده  ا  طرف دیگر، قانون
هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایدت بدر اکدراه شدونده     »مقررشده است: 

 «.شودگردد جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می
ه ق. م.ا، دیدگاه مشهور فقهای امامیه بوده که اکراه در قتل بدر اسدا  ادلد    375مبانی نظری ماده 

دانسته و چدون اقدوی بدودن سدبب )اکدراه کنندده( ا        روایی و غیرروایی، رافع مسئولیت کیفری نمی
دانند به قصاص اکراه شونده و نیز حبس مباشر )اکراه شونده( را در این  مینه موردپذیرش قرار نمی

ق. م.  377که همین مبنای نظری در موضوع مداده   کردند. درصورتیابد برای اکراه کننده حکم می
گذار به تعیین مجا ات حبس ابد برای اکراه کننده گرفت لا م بود که قانونا، موردپذیرش قرار می
گذار در این  مینه به رویکرد فقهدی ا  دیددگاه سدوم کده قائدل بده اقوائیدت        اکتفا نماید، لیکن قانون

 (186: 1394سبب ا  مباشر در موضوع اکراه در قتل بوده تبعیت نموده است. )مجیدی، 
شود که بایدد بدین آمدر و دسدتوردهنده بدا اکدراه کنندده        ق. م.ا، چنین استنباط می 375طبق ماده 

ای بدر ایدن   اندد. عدده  تفکی  قائل شد. هرچند فقها نیز در این  مینه نظرات مختلفدی را ارائده کدرده   
شدوند.  کوم میاند که کیفر آمر و اکراه کننده یکسان است و هر دو به مجا ات حبس ابد محعقیده

اند که باید بین مجا ات اکراه کنندده  ( و گروه دیگر بر این عقیده48: 42، ج1404)صاحب جواهر، 
دانندد و  و آمر تفاوت قائل شد و مجا ات حبس ابد را برای اکراه کننده، واجد مسدتند شدرعی نمدی   

 (54: 1384شود. )مرعشی شوشتری، تنها آمر به قتل دیگری به حبس ابد محکوم می
قدانون مجدا ات اسدلامی، اکدراه شدونده را ا        151گذار برخلاف آنچده در مداده    رو قانون ا این

نماید در خصدوص اکدراه   مجا ات معاف نموده و اکراه کننده را به مجا ات فاعل جرم محکوم می
                                                            دارد کده: اکدراه در قتدل مجدو   قتدل نیسدت و مرتکدب،                               همین قانون مقدر ر مدی   375در قتل در ماده 

گردد. به همین ترتیدب در بحدث اخدذ اقدرار     شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میاص میقص
تعزیرات تأکید شده: هر ی  ا  مستخدمین و مأمورین قضدایی یدا غیدر     578با اذیت و آ ار در ماده 
ر که متهمی را مجبور به اقرار کندد او را اذیدت و آ ار بددنی نمایدد عدلاوه بد      قضایی دولتی برای این

گدردد و چنانچده   قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ا  شش ماه تا سه سدا  محکدوم مدی   
کسی در این خصوص دسدتور داده باشدد فقد  دسدتوردهنده بده مجدا ات حدبس مدذکور محکدوم          
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واسطه اذیت و آ ار فوت کند، مباشر مجا ات قاتل، آمدر، مجدا ات آمدر     خواهد شد و اگر متهم به
 (75، 1: ج1380)شامبیاتی،  قتل را خواهد داشت.

در این مورد درواقع، رفتار مباشر و سبب در قتل متفاوت بوده و مباشر بده میدزان تدأثیر رفتدارش     
کده در عملیدات اجرائدی قتدل                                                           که موجب سلب حیات شده، به مجا ات قصاص و سبب به عل ت این

کننده، مشروط به وجدود  دخالتی نداشته به حبس ابد محکوم خواهد شد. البته مجا ات حبس اکراه 
شدود و  شرای  عمومی قصاص در اکراه کننده بوده و مجا ات اخیر نیز حق اولیاء دم محسدوب مدی  

توانند ا  این حق، گذشت نموده و یا با اکراه کننده مصالحه نمایند. اگر اکراه کننده به اولیاء دم می
قانون به مجا ات معداون در قتدل   همین  376                                               هر عل ت، به حبس ابد محکوم نشود وفق مقررات ماده 

 (78، 1: ج1380محکوم خواهد شد. )شامبیانی، 
گذار بده پیدروی ا نظدر مشدهور فقهدا، اکدراه در قتدل را مجدو  قتدل           در سوی دیگر گرچه قانون

بینی نموده اسدت امدا    ندانسته و برای اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل، مجا ات قصاص را پیش
آیدد ایدن اسدت کده      ید، واقعیت خارجی و آنچه در عالم واقع پیش مدی طور که معروض گرد همان

شدده )درجدایی کده تهدیدد جدانی       ترجیح اکراه شونده در قتل دیگری بدرای فدرار ا  اکدراه حاصدل    
 خورد. الوقوع نسبت به وی ا  سوی اکراه کننده وجود دارد( بیشتر به چشم می مسلم

                                           شده توس  اکراه شدونده را نتدوان قطعدا ،     واقع کند که قتل عرف و عدالت قضایی نیز ایجاب می
                                                                                               قتل عدوانی و در راستای قانون ستیزی دانست. مضافا  اینکه وجود نظر مخالف در فقها کده بدر پایده    

گذار را بر آن داشت تا در راستای تلطیف شرای ، دسدت   های عقلی استوار گردیده، قانون استدلا 
اگدر شخصدی بدرای دفداع و     »ند. در این مداده آمدده اسدت:    بز 1392ق.م.ا در سا  380به تقنین ماده 

رهایی ا  اکراه با رعایت شرای  مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یدا آسدیبی بده    
گذار جهت خروج اکراه شدونده ا    شود قانون ملاحظه می« او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد
به شر  امکان قتل اکراه کننده بدر اسدا  شدرای  مقدرر در      شرایطی که در آن قرارگرفته راهکاری

صورت نگ صدریح در قدوانین مددون بده      ا این به دفاع مشروع در نظر گرفته است. تدبیری که پیش
گذار امکان ایراد صدمه وقتی قتل اکراه کننده توسد  اکدراه شدونده،     خورد. به نظر قانون چشم نمی

ری ا  ارتکاب قتل دیگدری در اثدر فشدار ناشدی ا  اکدراه تلقدی       عنوان راهی برای جلوگی تواند به می
گذار  گردد. حذف هرگونه مجا ات و ضمانی برای اکراه شونده در این حالت ناشی ا  توجه قانون

به این مهم است که دیدگاه موجود مبنی بر عدم جوا  قتل اکراهی، بددون در نظدر گدرفتن شدرای      
بدرای رهدایی ا  اکددراه پاسدخگوی بسدیاری ا  شددبهات و     مقتضدی و مسداعد بدده حدا  اکدراه شددونده     

 اقتضائات امرو ی نبوده است.
گذار در  تبع آن نظر قانون با تصویب این ماده شاید بتوان حمایت بیشتری ا نظر مشهور فقها و به

عدم جوا  قتل ناشی ا  اکراه نموده، گرچده در عمدل و مرحلده اثبداتی، بدار اثبدات شدرای  اکدراه و         
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تواند بده ندوعی تکلیدف مالایطداق را بده       اع مشروع به عهده مکره بوده و این مسئله نیز میشرای  دف
 دوش وی بگذارد.

 

 گیری نتیجهبحث و 
نوع استظهار متفاوت مرحوم خویی ا  ادله شرعی باعث برو  اختلاف در بدین دو دیددگاه گردیدده    

شود اما قتدل صدورت گرفتده     کند که حدیث رفع شامل قتل می است، مرحوم خویی هرچند بیان می
داند و معتقد به تخییر هستند. دیدگاه دیگر که دیددگاه مشدهور    وسیله اکراه را ا  موارد تزاحم می به
شددت قدبح جدرم     باشد معتقد است که هرچند اکراه ا  عوامل رافع مسئولیت است اما با توجه به می

قتل باعث استثنای قتل ا  عوامل رافع چنین تأکید و اصرار شارع در دوری کردن ا  وقوع  قتل و هم
گذار جمهدوری اسدلامی ایدران     است و حدیث  راره دلالت بر این استثنا دارد. قانون  مسئولیت شده

کند:  داند و بیان می نیز با تبعیت ا نظر مشهور فقها در قانون مجا ات اسلامی اکراه را مجو  قتل نمی
شدود و اکدراه کنندده بده حدبس ابدد محکدوم         ص مدی اکراه در قتل مجو  قتل نیست و مرتکب قصا»

 «.شود می
رسد دیدگاه مرحوم خویی )غیر مشدهور( در مدوردی کده اکدراه بده حددی رسدد کده          به نظر می

توانایی سنجش سود و  یان را ا  مکره با ستاند و برخلاف خواست درونی او را ملزم بده ارتکداب   
هدای آن،   ع است. همچنین توجه بده اراده و مؤلفده  قتل نماید )الجاء( ا  منظر حقوق کیفری قابل دفا

گاه موردتوجه و اشاره قرار نگرفته است و این توجه ویدژه نویددبخش تحدولات     در آرای فقها هیچ
ای که احتما  سلب مسئولیت کیفری ا  مکره الجدائی   گونه قانونی و طر  آرای شاذ فقهی است؛ به
 رسد. در باب قتل نیز چندان دور به نظر نمی

گذار در راستای پذیرش نظر مشهور  شاید به همین دلیل تطابق با واقعیت خارجی است که قانون
به تصویب رسانید. بدا تصدویب ایدن مداده شداید بتدوان حمایدت         1392ق.م.ا در سا   380فقها، ماده 

گرچه  گذار در عدم جوا  قتل ناشی ا  اکراه نموده، تبع آن نظر قانون بیشتری ا نظر مشهور فقها و به
در عمل و مرحله اثباتی، بار اثبات شرای  اکراه و شرای  دفاع مشروع به عهدده مکدره بدوده و ایدن     

 نوعی تکلیف مالایطاق را به دوش وی بگذارد. تواند به مسئله نیز می
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 منابع 
 (، المکاسب، تهران، دارالحکمه.1392د انصاری، مرتضی )

 المنهاج، تهران، میزان. ، شر  و تعلیقیه مبانی تکلمة(، ترجمه1395آبادی، احمد ) د حاجی ده

 (، جرائم علیه اشخاص، تهران، میزان.1396آبادی، احمد ) د حاجی ده
 الشیعه، قم، مؤسسه المنار. (، وسائل1421بن حسن ) د حرعاملی، محمد

 الصادق، قم دارالکتاب. (، فقه1412د حسینی روحانی، سیدصادق )

 القصاص، قم، دارالقرآن الحکیم. (، کتاب1400د حسینی شیرا ی، محمد )
 المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار امام خویی. (، مبانی تکمله1422د خویی، ابوالقاسم )

 الاحکام، قم، مؤسسه المنار. (، مهذب1411د سبزواری، عبدالاعلی )
 (، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ژوبین.1380د شامبیاتی، هوشنگ )

 (، اللمعة الدمشقیه، بیروت، دارالتراث و دارالاسلامیه.1410بن مکی ) دد شهید او ، محم
 البهیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. (، الروضه1412بن علی ) الدین د شهید ثانی،  ین

 الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه. (، مسال 1413بن علی ) الدین د شهید ثانی،  ین

 المرتضویه. (، المبسوط، تهران، مکتبه1387بن حسن ) د شیخ طوسی، محمد

 الاحکام، تهران دارالکتب الاسلامی. (، تهذیب1407د شیخ طوسی، محمدبن حسن )

 (، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.1404د صاحب جواهر، محمد حسن )
 (، جرائم علیه اشخاص، تهران، میزان.1394د صادقی، محمدهادی )

 المسائل، قم، مؤسسه آ  البیت. (، ریاض1418ی )د طباطبایی، عل

 (، الشریع الجنایی فی الاسلام، بیروت دارالرساله. 1993د عوده، عبدالقادر )

 الشریعه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار. (، تفصیل1421د فاضل لنکرانی، محمدجواد )
 (، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامی.1407بن یعقوب ) د کلینی، محمد

هدای فقهدی نداظر بدر اکدراه در قتدل بدا تأکیدد بدر ضدابطه نظدم عمدومی،             مجیدی، محمود، واکاوی دیدگاه د
 .1، شماره 7قه و حقوق اسلامی، سا مطالعات ف

 الإسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان. (، شرائع1408د محقق حلی، جعفربن حسن )
 عات الدینیه.(، مختصرالنافع، قم، مؤسسه مطبو1418د محقق حلی، جعفربن حسن )

 (، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.1395د محقق داماد، مصطفی )
 (، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران.1385د محمدی، ابوالحسن )

 (، شر  قانون حدود و قصاص، تهران، و ارت ارشاد.1365د مرعشی شوشتری، سید محمد حسن )

 های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان.(، دیدگاه1384حسن )د مرعشی شوشتری، محمد

الله  (، القصاص علی ضواء القرآن و سدنه، کدم، کتابخانده حضدرت آیدة     1415الدین ) د مرعشی نجفی، شهاب
 مرعشی نجفی.

 (، فقه الإمام الصادق، قم، اسماعیلیان.1421د مغنیه، محمد جواد )

 نقش اراده در مسئولیت کیفری، تهران، بهنامی.(، 1388د موسوی مجاب، سید درید )
 (، جرائم علیه اشخاص، تهران، میزان.1392د میرمحمد صادقی، حسین )


